
مشتهفارسی تکمیلی پایه 

. خوب جهان را ببین: دومدرس 

19جستنی صفحه 

1.

فرو ریخت چون رود خون از برش/ بزد تیغ و بنداخت از بر سرش *

.ریخت و جاري شدفرو مانند رودي از تن او ،زد و سرش را بینداخت و خونرستم با شمشیر

بدو تاخت مانند آذر گشسب/ چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب * 

.به سوي او تاختآتش برق وانگیخت و مانندوقتی رستم او را دید؛ اسبش را بر 

سر از تن بکندش به کردار شیر/ سر و گوش بگرفت و یالش دلیر * 

.سر و گوش و یالش را گرفت و مانند شیر، سر از تن او جدا کرد،رستم دلاور

وجه شبهادات تشبیهبهمشبهمشبه

خونفرو ریختن 

تاختن اسب

رستم

جاري شدن رود

آتشبرق و سرعت 

شیر

چون

مانند

کردار

جاري شدن

سریع بودن

شجاع بودن

)پسوند(ش ) + بن مضارع(آفرین: آفریبنش. 2

)پسوند(نده ) + َبن مضارع(آفرین: آفریننده

)پسوند(گار ) + بن ماضی(آفرید: آفریدگار

)وزارتی18صفحه (.نیستباریکتمام اندامشان به اندازه ي یک انگشت در حالی که . ... 3

19صفحه (....با رنگ سبز تندي در هم آمیختهريپنداچادري سیاه افکنده،گویادر اطراف گردنش، . 4
)وزارتی



19نوشتنی صفحه 

افکنده -)روییدن(است روییده –) نگریستن(بنگر –) گزیدن(می گزیندبر - )گشودن( می گشاید. 1
)افکندن(است 

شتابناك، تابنده، تابان، تابتاب: بن مضارعیدنتاب. 2

20اندیشیدنی صفحه 

.را خیلی دوست دارمتندمن قورمه سبزي با فلفل :تندفلفل 

.مادر را آزرده کردقلب ،خودتندبا کلام فرزند:دتنکلام 

.تمام عابران را ترساندخود، تندماشینی در راه با سرعت :تندسرعت

.بهاري، سیل به راه انداختتنددیشب باران : تندباران 

اد و خطرناكشیب زی= تندشیب خطرناكشدید و پیچ = تندپیچ 

21جستنی صفحه 

فعل اسنادي یا ربطیمسندنهاد

وت

هوا

همه چیز

سنگ

پشتش

جوانهاین 

هچشم هاي جوان

مهربانیسنگ

ترگرم

آرام

خسته

گرم

تشنه

نیمه باز

هستی

شده بود

بود

بود

شده بود

است

دبو



21نوشتنی صفحه 

ابزاري جنگی »موشک«. استهماننديو شباهتبه معناي » ك« َ در این واژه جزء : کموش= ك+ َ موش 
.بدین نام خوانده شده است،مثل سرعت زیاد،موشهاي ظاهري بهاست که به دلیل شباهت 

22اندیشیدنی صفحه

در ولی. استرحمبیهاي خودخواه و انساننماد » سنگ«ملک الشعراي بهار از» چشمه و سنگ«در شعر 
حالی است که در در است و این سوز هاي مهربان و دلانساننماد » سنگ«، »جوانه و سنگ«داستان 
.دلی شده استرحمی و سنگنماد بی»مرداب«»جوانه و سنگ«داستان 


